
اخبار كشور

خبر ویژه
خودفریبی اصلاح طلبان موجب شد

به نام مذاکره، جنگ را بر سر کشور بکشانند
وب سایت رجانیوز ضمن طرح پرسش فوق نوشت: طیف مدعی اصلاح طلبی 
برای سه دهه چنان در رسای مذاکره، گفتمان سازی و رویافروشی کرد، ایده 
»مذاکره برای بقا« پس از سه دهه، به ایستگاه آخر خود رسیده است: جنگ. 
این همان نقطه ای است که طیف مذکور، با سابقه ای طولانی در دمیدن بر تنور 
تنش زدایــی، همواره از آن به  عنوان عاقبتِ عدم مذاکره یاد می کرد و رقبای 
خود را با آن می ترســاند. ایده مذکور هر چند با جنگ اخیر منسوخ شد اما از 
پشتوانه تاریخی طویلی در دولت های هاشمی، خاتمی و روحانی بهره مند بود.

اولین سراب خوش بینی، دوران سازندگی بود هاشمی رفسنجانی، همکاری 
در پــروژه »آزادی جنازه گروگان هــای آمریکایی در لبنان« را روزنه ای برای 
عادی ســازی روابط خود با غرب می دید اما هنگامی که گروگان ها با وساطت 
ایران آزاد شــدند، آمریکا زیر تمام وعده هایش زد. آرزوهای دولت سازندگی 
برای »آزادی پول های بلوکه شده« و »سرمایه گذاری غرب با چراغ سبز آمریکا« 

نقش بر آب شد.
دومیــن بدعهدی غرب، در پایان مذاکرات ســعدآباد به دولت اصلاحات 
برخورد کرد. در این مذاکرات، با دســتور مســتقیم رئیس جمهور وقت مبنی  
بر لزوم »جلوگیری از شکســت مذاکرات تحت هر شــرایطی«، ایران تعلیق 
کامل فعالیت های هســته ای را پذیرفت. در این بازی، تروئیکای اروپایی نقش 
»پلیس خوب« را ایفا می کرد و خود را مخالف سیاســت های آمریکا نشــان 
می داد تا مســئولان ایرانی را مجاب کند که با این توافق، از ارجاع پرونده به 
شــورای امنیت جلوگیری خواهند کرد. نتیجه اما یک عقب نشــینی تاریخی 
بود. توافق نامه ســعدآباد و پروتکل الحاقی، امتیازاتی بود که حسن روحانی، 
مســئولیت اعطای آن را برعهده گرفته بود. همین حاتم بخشی نیز نتوانست 
جلوی صدور قطعنامه از سوی شورای حکام را بگیرد. با این حال اما، شورای 
حکام در نهایت شــدیدترین قطعنامه را علیه ایران صادر و کشور را در آستانه 

ارجاع به شورای امنیت قرار داد.
ســومین و مهم ترین شکست جریان سازش، در توافق برجام به اوج خود 
رســید. دولت یازدهم تمام مســائل اقتصادی و معیشتی کشور را به توافق با 
آمریکا گره زده  بود. حســن روحانی در روز توافق وعده داد: »تمام تحریم ها 
بالمره )یکباره( لغو خواهد شد و نه تعلیق«. دولت او برای اثبات حسن نیت، 
بدون دریافت هیچ ضمانت اجرایی، تمامی تعهدات ایران را یکطرفه اجرا کرد. 
نتیجــه قابل پیش بینی بود: آمریکا نه تنها تحریم ها را لغو نکرد، بلکه با خروج 
یکجانبه از برجام، سیاســت »فشار حداکثری« را کلید زد. بزرگترین خسارت 
این اعتماد بیجا، تحمیل ســازوکار خطرناک »مکانیسم ماشه« بود. بندی که 
به هر عضــو ۱+۵ اجازه می دهد تنها با یک ادعا، تمام تحریم های بین المللی 

را بدون حق وتو علیه ایران بازگرداند.
ســوال اینجاست که پس از این همه تجربه شکست خورده، چرا سندروم 
سازش طلبی هنوز در میان بخشی از سیاسیون مقبولیت دارد؟ مگر نه اینکه 
مذاکره برای »لغو تحریم« و »جلوگیری از جنگ« تجویز می شــد؟ حال که 
در ســناریوی فرضی وقوع جنگ، هــم جنگیده ایم، هم تحریم ها باقی مانده و 
هم در خطر بازگشت ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گرفته ایم، این 

شهوت مذاکره دیگر چه محلی از اعراب دارد؟
پاســخ را باید در خود این جریان جستجو کرد. آنها برای سه دهه چنان 
در باره مذاکره، گفتمان ســازی و رویافروشــی کرد که بــه چاه توهمات خود 
افتادند. غلبه این رویکرد ســبب شد تا گفتار منجی مآبانه »مذاکره« به وحی 
مُنزل و ملکه ذهن آنان تبدیل شود. چشم پوشی از طراحی »پلن B« و حتی 
فکر کردن به راه حل جایگزین، باعث شــده تا دولتی که با این تفکر روی کار 

می آید، در برابر شکست راهبرد اصلی خود، کاملًا خلع سلاح باشد.
چرا افراطیون مدعی اصلاحات 

با فیک نیوزها گره خورده اند؟
لایحه قضائی که علیه فیک نیوزهاست چرا باید برخی مدعیان اصلاحات 

را سرآسیمه و نگران کند؟
روزنامه وطن امروز در پاســخ به این ســؤال نوشت: در دوران پساجنگ، 
بمب ها جای خود را به بازنشرهای بی منبع، توئیت های بی هویت و کلیپ های 
گمراه کننده داده اند. وقتی یک شایعه در کمتر از چند ساعت، اقتصاد را دچار 
نوسان می کند و یا یک ویدئوی ساختگی، افکار عمومی را تحریک می کند، دیگر 
نمی توان به بهانه »آزادی بیان«، »مسئولیت پذیری رسانه ای« را نادیده گرفت.

آنچه انکارناپذیر اســت، حجم گسترده و روزافزون اخبار جعلی، اطلاعات 
غلط و فریبکاری رسانه ای است که نه صرفاً در لایه های سیاسی، بلکه در بافت 
روزمره زندگی شهروندان نفوذ کرده و آرامش روانی آنان را نشانه گرفته است. 
در ایران، فضای مجازی به بستری بی ضابطه برای انتشار، تشدید و بازتولید 
اخبار جعلی بدل شده است؛ بستری که زندگی همه مردم را در معرض تهدید 
قرار داده است. فضای مجازی رها شده است. از شایعه تا تحلیل نما، از کلیپ های 
تقطیع شده تا بولتن های دست ساز کانال های ناشناس؛ همه در یک زیست بوم 

رسانه ای رها شده، در حال تبدیل شدن به بحرانند.
مخالفان لایحه، در مواضع پرُرنگ رســانه ای خود ۲ ادعای اصلی را تکرار 

کردند:
۱- این لایحه، آزادی بیان را تهدید می کند.

۲- تعریــف محتوای خلاف واقع مبهم اســت و منجر بــه برخوردهای 
سلیقه ای می شود.

بررســی همه انتقادات نشان می دهد مطلقاً استدلال درستی در مخالفت 
با این رایحه مطرح نشده است. لایحه با تصریح بر »عالمانه و عامدانه بودن« 
نشــر محتوای خلاف واقع، مرز میان خطا و جرم را روشــن کرده و با تعیین 
آستانه ۹۰ هزار دنبال کننده، فعالیت های روزمره کاربران عادی یا رسانه های 

محلی را عملًا مستثنا کرده است.
بسیاری از مخالفان لایحه، خواسته یا ناخواسته دچار مغالطه آزادی بیان 
به  مثابه آزادی اتهام زنی شــده اند. آنها از یکســو بر شفافیت تأکید دارند اما از 
ســوی دیگر، خود را از هرگونه الزام به ســند و دقت مبرا می دانند. بحران، 

بحران مسئولیت است.
چــرا باید فیک نیوز هــا با قطعیت دربــاره آن دروغ بگویند؟ کاملًا واضح 
اســت که هیچ حرف منطقی ندارند و متأسفانه تصویر ترحم برانگیزی نسبت 

به خود ایجاد کرده اند.
 پرسش راهبردی این است: »چه کسانی از بی قانونی فضای مجازی سود 
می برند؟« لایحه پیشنهادی، خط پایان ساختار فعلی عدم  پاسخگویی در فضای 
مجازی را ترســیم می کند. این فضا، طی سال های گذشته بستری بوده برای 
باج خواهی رسانه ای، ترور شــخصیتی، افشای ناقص اسناد، تخریب هدفمند 

چهره ها و حتی فریب افکار عمومی در بحران های امنیتی.
مخالفت تند برخی فعالان سیاسی و رسانه ای با این لایحه، بیش از هر چیز 
پرده از این واقعیت برمی دارد که چه کســانی و چه جریان هایی از بی قانونی، 
بیشترین بهره را برده اند. این همان ترسی است که در اظهارات هیجانی برخی 

منتقدان دیده می شود؛ ترس از پایان یک حوزه قدرت غیررسمی.
نوســان در بازار ارز، طلا، خودرو و حتی اقلام معیشتی، بارها تحت تأثیر 
»شــایعات« و »اطلاعات نادرست« منتشرشده در کانال های فیک بوده است؛ 
پیام هایی درباره »تحریم جدید«، »استعفای مقامات« یا »افزایش نرخ بنزین« 
که در نهایت هیچ گاه تأیید نشدند اما در لحظه، میلیون ها تصمیم اقتصادی را 
منحرف کردند. در فقدان چارچوب قانونی برای مقابله سریع با این محتواها، 

فیک نیوزها عملًا به بازیگران بازار تبدیل شده اند.
رســانه آزاد یکی از ستون های حکمرانی شفاف اســت اما آزادی، اگر با 
مســئولیت همراه نباشــد، نه تنها حامی دموکراسی نمی شــود، بلکه به ابزار 

بی ثبات سازی بدل می شود.
گزارش معاریو از ژوئن سیاهی که ایران

 برای اسرائیل ساخت
جنگ ۱۲ روزه اســرائیل با ایران، ضربات عمیقی را بر پیکره اقتصاد رژیم 
صهیونیستی وارد ســاخت. روزنامه معاریو بر اساس گزارش های منتشر شده 
از نهادهــای آماری و وزارت دارایی اســرائیل تأکید کرد این درگیری منجر 
به آشکارشدن آسیب پذیری های گسترده و زمین گیر شدن بخش های حیاتی 

اقتصادی اسرائیل شد.
روزنامه صهیونیســتی می نویسد: یکی از نخستین و آشکارترین پیامدها، 
بحران بی ســابقه در بازار مسکن بود. اداره مرکزی آمار اسرائیل و اقتصاددان 
ارشــد وزارت دارایی، از افزایش ســریع قیمت اجاره بها خبر دادند؛ پدیده ای 
که در کنار کاهش ماهانه عرضه آپارتمان ها برای اجاره رخ داد. این وضعیت 
با آواره شدن حدود ۱۵ هزار شهرک نشــین از آپارتمان های آسیب دیده، که 
خود به جمع متقاضیان جدید مسکن پیوستند، تشدید شد. با توجه به اینکه 
اجاره بها حدود یک چهارم از شاخص قیمت مصرف کننده را تشکیل می دهد، 

افزایش آن به طور مستقیم به بالارفتن نرخ تورم منجر شد.
در همین زمینه، بازار کار اسرائیل نیز دچار آشفتگی شدید گشت. داده های 
دفتر مرکزی آمار نشان داد که در طول ژوئن ۲۰۲۵، نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد 
رسید که جهشی نزدیک به ۲۰۰درصد نسبت به ماه قبل )۳.۴درصد( را نشان 
می دهــد. این در حالی بود که وزارت دارایی پیش بینی کرده بود تنها حدود 
یک صدهزار نفر خانه نشین شوند، اما واقعیت نشان داد که ۲۹۴ هزار نفر »به 
دلایل اقتصادی تمام هفته از محل کارشــان غایب بوده اند«. این وضعیت به 
کاهــش ۲۱درصدی تعداد کارگران تمام وقت )از ۳.۲ میلیون به ۲.۵ میلیون 
نفر( و افت میانگین ساعات کاری هر کارمند از ۳۶ به ۳۱ ساعت منجر شد.

صنعت ساخت وســاز، که از اکتبر ۲۰۲۳ به دلیل عدم صدور مجوز برای 

کارگران فلسطینی با کمبود نیروی کار مواجه بود، بیشترین آسیب را دید و 
درصد موقعیت های شــغلی بدون متقاضی در این بخش به ۱۰درصد رسید. 
همچنین، بخش مهمانداری و خدمات غذایی نیز شاهد افزایش موقعیت های 
شــغلی خالی بود. این آشــفتگی در بازار کار و به ویژه بخش ساخت وســاز، 
پیش بینی تداوم افزایش اجاره بها و کمبود عرضه مسکن را در پی دارد. هزینه 
تأمین خسارت مشاغل آسیب دیده از جنگ نیز به ۱.۲۱۵ میلیارد دلار رسید 

که انتظار می رود این رقم در ارزیابی های آتی افزایش یابد.
صنعت گردشــگری نیز متحمل ضررهای سنگینی شد. گزارش ها نشان 
می دهــد در نیمه اول ســال ۲۰۲۵، نرخ اشــغال هتل ها در ســرزمین های 
اشــغالی به ۴۹درصد کاهش یافت که نســبت به ۶۲درصد در مدت مشابه 
سال ۲۰۲۴، کاهشی چشمگیر محســوب می شود. حمله موشکی- پهپادی 
ایران باعث بسته شدن حریم هوایی، کاهش شدید تعداد گردشگران خارجی 
و لغو تعطیلات داخلی اسرائیلی ها در ماه ژوئن شد و تعداد اقامت در هتل ها 
را نسبت به ژوئن ۲۰۲۴ به نصف رساند. این امر، ضربه مهلکی به درآمدهای 

بخش خصوصی و عمومی وارد آورد.
مجموع این فشارهای اقتصادی، تأثیری مخرب بر وضعیت روانی ساکنین 
اســرائیل گذاشــت. براســاس داده های انجمن ملی قربانیان تروما اسرائیل 
)NATAL(، ماه ژوئن ســخت ترین ماه از نظــر روحی- روانی از زمان آغاز 
جنــگ در اکتبر ۲۰۲۳ بود، به طوری که بیــش از ۶۰۰۰ تماس با خطوط 

کمک این انجمن تنها در ۳۰ روز ثبت شد.
عجب آشی شده! دولت چرا با دو فوریت لایحه می فرستد 

و بعد پس می گیرد؟!
»ماجــرای این لایحه »مقابله با انتشــار محتوای خــلاف واقع در فضای 
مجازی«، در هفته ای که گذشت  حکایتی بود برای خودش. این لایحه یک دفعه 
از کجا درآمد؟ چگونه به تصویب دولت رســید، آن هم با تقاضای دو  فوریت؟  

چگونه دو فوریت آن تصویب شد؟«.
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم احمد شیرزاد و با عنوان »عجب آشی!« 
نوشت: ماجرای لایحه »مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی« 
حکایتی بود برای خودش. چه شد که دیگر مخالفت ها با آن به غلیان درآمد؟ 
چه شد که دولت قانع شد آن را پس بگیرد؟ و بالاخره سرانجام آن در هفته های 
آینده چه خواهد شــد؟ این ها سؤالاتی اســت که هر کدام به نوبه خود ذهن 
آدم های کنجکاو را برمی انگیزاند. جواب این ســؤال ها هرچه باشــد بعضی از 
نکات را می توان مسجل گرفت، از  جمله در اینکه اراده ای بسیار قوی در میان 
جبهه اصولگرا برای آنکه این کار تا حد امکان بدون ســر و صدا به انجام برسد 
و بعد هم بشــود جزء »مصوباتی« که هیــچ کاری  نتوان  کرد، تردیدی وجود 
ندارد. من متن لایحه را چند بار از سر تا ته خواندم. خیلی حوصله می خواهد. 
معلوم اســت کســانی ماه ها روی آن کار کرده و نخود و لوبیای آش را از قبل 
پخته بودند. تا جایی که من برداشــت کردم، این جزء آن مصوباتی نیســت 
که کســانی فی المجلس حالی به حالی شده   و بر اثر احساسات آن را نگاشته 
باشــند. برعکس، یک برنامه نسبتاً دقیق و حساب شده به قصد کنترل فضای 
مجازی )به زعم نگارندگان آن( در چارچوب این لایحه ارائه شده است. اینکه 
در قوه قضائیه چه کســانی و چه بخش هایی درگیر تهیه این لایحه بوده اند، 

خود سؤال و ابهام دیگری است.
شــرق افزود: »آیــا در جریان تهیه متن قانون فوق وزارت ارشــاد دولت 
پزشکیان هم حضور داشته و نظراتی داده است یا نه؟ خدا می داند. اینکه عناصر 
درگیر در تهیه قانون از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت ارشاد اساساً 
ســنخیتی با اهداف و برنامه های پزشکیان مظلوم داشته اند یا نه، باز هم خدا 
می داند. آیا بخش های مختلف در قوه اجرائیه که در این قانون تکالیفی بر عهده 
آنان گذاشته شده، می دانند چه لایحه ای را به مجلس فرستاده اند؟ بعید به نظر 
می رســد. فردای تصویب و ابلاغ قانون، تک تک همین مدیران »به جرم ترک 
فعل« باید پاســخ گوی سطرسطر محتوای تولید شده در فضای مجازی باشند. 
آنچه در این متن شبه قانونی دیده می شود، صرف نظر از محتوا و رویکرد آنها، 
مجموعه ای از شــیوه نامه های اجرائی اســت  که بر فرض خوب بودن آنها، باید 

در عملی شدن شان تردید کرد. خدایی اش عجب آشی برای دولت پختند«.
واکنش روزنامه شــرق در حالی است که به تازگی یوسف پزشکیان پسر 
رئیس جمهور در فضای مجازی نوشــت: لایحه ای با موضوع »مقابله با انتشار 
محتــوای خبری خلاف واقع در فضای مجــازی« در دولت با قید دو فوریت 
تصویب شــده، بی آنکه عملًا خوانده، نقد و یا بررســی کارشناسی جدی شده 
باشد... گویا یک نفر از اعضای هیئت دولت مخالفت کرده است. از او پرسیدند 
کــه »متن لایحه را خوانده ای؟«، او هم گفته »نــه!«، گفته اند: »پس با چی 
مخالفت می کنی؟« و بدین ترتیب، لایحه از لایه هفتم نیز عبور کرده است.«
یادآور می شود لایحه اخیر درباره مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی، 
اساساً لایحه ای قضائی مربوط به دستگاه قضائی بوده که طبق تشریفات قانونی 
به دولت رفته و دولت رأساً نمی توانسته پس از تقدیم لایحه آن هم با قید دو 

فوریت اقدام به درخواست بازپس گرفتن لایحه کند!

از صبح روز جمعه چند خبر در صفحات مجازی در حال بازنشر است که در 
آن ادعا شده دیپلمات های سفارتخانه های چند کشور اروپایی مستقر در تهران 
در حال ترک کشور هستند که از اساس این خبرها کذب است. در راستای همین 
خبر دروغ ، چند سایت خبری نشان دار همسو با پهلوی و نتانیاهو در اینستاگرام 
که در جنگ 12 روزه ، جاده صاف کن و پیاده نظام سربازان اسرائیل و یار دوازدهم 
کاخ سفید برای عملیات نظامی علیه کشورمان بودند ، شایعاتی مبنی بر حمله 
قریب الوقوع به ایران را به موازات مدعای خروج دیپلمات های چند کشور اروپایی 
با هدف التهاب آفرینی در جامعه ایران دامن زدند.اما مرجع گزاره های این اخبار 
کذب را در کجا باید جست وجو کرد و چرا با وجود آرامش در جامعه یکپارچه و 
متحد ایران ، آنها دست به انتشار این اخبار فیک و عملیات روانی علیه ملت ایران 
می زنند. به این دو گزاره خبری که مبنای این اخبار و شایعات بوده ، توجه کنید: 
1- وزارت خارجه آمریکا هشــدار درجه 4 بــرای ایران صادر کرد و گفت؛ 
هم اکنون هر فردی که قصد سفر به ایران را دارد، باید در تصمیم خود تجدید نظر 

کند. تکرار می کنیم؛ شهروندان ایالات متحده نباید به ایران سفر کنید!
 این هشدار درحالی است که تا پیش از جنگ 12 روزه به ندرت شاهد سفر 
آمریکایی ها به ایران بودیم و حتی شــهروندان ایرانی دارای تابعیت آمریکا هم 
به ســهولت نمی توانستند به ایران سفر کنند چراکه با مشکل تهیه ویزا مواجه 
بودند. لذا بعضا با سفر به کشور ثالث خانواده های خود را ملاقات می کردند و پس 
از بازگشت هم با ســؤالات زیاد پلیس آمریکا مواجه می شدند. به طریق اولی ، 
پس از جنگ 12 روزه و آن جنایت بزرگ آمریکا در حمله به مراکز هســته ای 
کشورمان ، شــرایط آمدن همین شهروندان دوتابعیتی به ایران با ممانعت هایی 
از ســوی مقامات آمریکایی رو به رو بوده است. بنابراین؛ اصل این هشدار و منع 
کردن سفر به ایران ، در این شرایط نمی تواند موضوعیتی داشته باشد. مگر اینکه 
با این حرکت، آمریکایی ها می خواهند یک عملیات روانی سنگین و نوعی وحشت 
 از قریب الوقوع بودن جنگ را تداعی کنند و شکســتی که در جنگ 12 روزه از 

ثبات قدم ملت ایران در دفاع از کشورشان خوردند را جبران کنند.
2- رژیم صهیونیستی به وابستگان خود در شبکه های اجتماعی فارسی زبان 
ابلاغ کرده که تولید محتوا درباره نزدیک بودن حمله به ایران را تشدید کنند و 
با ادبیات سخیفی همچون اظهارات وزیر دفاع اسرائیل که گفته؛ در حمله ای که 
نزدیک است هیچ نقطه امنی در ایران باقی نخواهد ماند، به دنبال اعتبار بخشی به 
تهدیدات توخالی خود هستند. یاوه گویی هایی که عمدتا مرجع تولید آن شبکه 
فاســد »اسرائیل اینترنشنال« و رسانه های وابسته به پهلوی است. در حالی که 
همه می دانند ضربه ای که صهیونیست ها در جنگ 12 روزه خوردند کمر آنها را 
شکســت و به این زودی ها قابل ترمیم نیست و در صورت اقدامی دیگر، مرگ 

خود را رقم خواهند زد.
آیا در این گزاره ها و جنگ روانی دشمن علیه ملت ایران ، فقط باید استناد 
به اظهارات مقامات آمریکایی، رژیم صهیونیستی و یک مشت سرسپرده و مزدور 
پهلوی و رســانه های وابسته به آنها کرد یا اروپا یک پای ثابت این جریان است. 

دراین باره می توان گفت:
- تروئیکای اروپا )فرانسه، آلمان و انگلیس( در حالی بعد از جنگ 12 روزه رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا و البته دفاع جانانه ملت ایران ، خواهان مذاکره با ایران 
شدند و در مذاکرات استانبول در سوم مرداد ماه جاری شرکت کردند که همزمان 
کشورمان با تهدید »مکانیسم ماشه« مواجه بود. در همین ارتباط، »ژان نوئل بارو«، 
وزیر خارجه فرانسه چند روز پیش در سخنانی به مناسبت دهمین سالگرد توافق 
هسته ای ایران موسوم به برجام که در سال 2۰1۵ منعقد شده بود، در سخنانی 
تهدید آمیز گفته بود »اگر هیچ توافقی با ایران بر سر برنامه هسته ای اش تا پایان 
ماه اوت )نهم شهریور( حاصل نشود، مکانیسم ماشه فعال خواهد شد و پاریس 
بار دیگر تحریم های جهانی علیه ایران را اعمال خواهد کرد.« این مقام فرانسوی 
مدعی شــده بود: »ایران پایبندی هایی را که 1۰ ســال پیش در طول مذاکرات 
هسته ای متعهد شده بود، نقض کرده است؛ از این رو فرانسه و شرکایش حق دارند 
بار دیگر تحریم های جهانی را بر تسلیحات، حوزه بانکی و تجهیزات هسته ای که 

1۰ سال پیش آنها را ما برداشتیم، اعمال کند.«
 در حالی شاهد اظهارات این مقام فرانسوی هستیم که برجامی که در سال 
139۵ به امضا رسیده بود حاصل چند سال مذاکره با همین کشورها بوده است 
و کشوری هم که توافقنامه برجام را زیر پا گذاشت و از آن خارج شد ، آمریکای 
ترامپ بود و اگر قرار اســت کشوری تاوان برهم زدن این توافقنامه را بدهد این 
آمریکاست که یک توافق بین المللی را نقض کرده است. سؤال اینجاست؛ اکنون 
که قرار است از مهرماه بخشی از محدودیت های برجامی از جمله خرید و فروش 
تسلیحات برای ایران آزاد شود آن هم در شرایطی که رژیم صهیونیستی و آمریکا 
به کشورمان حمله کرده و آمریکا مراکز هسته ای کشورمان را به تعبیر خودشان 
نابود کرده ، چرا باید به یکباره ، بحث» مکانیسم ماشه« برای ایران مطرح شود. 
این در حالی است که اگر قرار بر تنبیه باشد این آمریکاست که باید توسط دیگر 

اعضای برجام و از جمله همین سه کشور اروپایی تنبیه شود.
اکنون ملت ایران از خود می پرسد چرا باید به کشورهایی که چنین رفتاری 
دارند و پای میز مذاکره ، سخن از مکانیســم ماشه و تهدید ایران به بازگشت 
تحریم های شورای امنیت و سازمان ملل می کنند ، اعتماد کند. یکی از مهم ترین 
دلایل بی اعتمادی ایران به اروپا، وابستگی راهبردی اروپا به آمریکاست. پس از 
خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال 2۰18 )اردیبهشت 1398( ، این سه کشور 
اروپایی به رغم اعتراض های لفظی، نتوانستند یا بهتر است گفته شود نخواستند 
تعهدات اقتصادی خود را در رابطه با برجام اجرا کنند. »اینستکس« سازوکاری 
که مثلا اروپا برای حفظ روابط اقتصادی با ایران راه اندازی کرده بود ، عملًا بی اثر 
باقی ماند و درواقع ، این ســازوکار برای ایران »پروژه ای نمادین و بی خاصیت« 
بود. در دهه 9۰ اروپــا نه تنها از تحریم های آمریکا پیــروی کرد ، بلکه برخی 
کشورها نظیر فرانسه و آلمان در طراحی و اجرای تحریم های مالی و بانکی علیه 
ایران پیشگام بودند. کشورهای اروپایی علی رغم شعارهای »چندجانبه گرایی« 
و »استقلال اســتراتژیک«، در بسیاری از پرونده های بین المللی مانند موضوع 
هسته ای ایران، عملًا دنباله رو سیاست های واشنگتن هستند. این مسئله باعث 
شــده است تا تحلیل گران ایرانی، اروپا را فاقد اراده سیاسی واقعی برای توافق 

مستقل و پایدار بدانند.
دوگانگی در گفتار و رفتار اروپایی ها از جمله مواردی است که نمی توان به این 
سه کشور اعتماد کرد. اروپا در ظاهر از دیپلماسی دفاع می کند، اما در عمل، در 
موضوعاتی چون تحریم ها، برنامه موشکی و نقش منطقه ای ایران، به طور هماهنگ 
با آمریکا عمل کرده و مواضع متناقض را از خود بروز می دهد. رفتار اخیر آنها در 
همین مذاکراتی که در استانبول انجام شد و اظهارات غلط وزیر خارجه فرانسه 
که همزمان ایران را تهدید به استفاده از مکانیسم ماشه کرد از همین جنس رفتار 

متناقض اعتماد سوزی است که اعتماد ایران را سلب کرده است. 
 نکته مهم دیگر اینکه کشورهای اروپایی غالبا از لابی های ضدایرانی نظیر 
منافقین تاثیر می پذیرند. این لابی ها در پارلمان ها و رســانه های اروپایی نفوذ 
بالایی دارند و همواره تصویر منفی از ایران را ترسیم می کنند. بنابراین اروپا از 
نگاه ایران به  عنوان یک »بازیگر ثانویه« در ساختار قدرت جهانی دیده می شود 
که فاقد اراده و توان لازم برای اجرای توافق های راهبردی است. تجربیات تلخ 
گذشته، سیاســت های دوگانه و تبعیت از آمریکا، چهره ای بی ثبات و غیرقابل 
اعتماد از اروپا در ذهن ملت ایران ساخته است. در این صورت ، باید گفت؛ چنین 
اروپایی به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و اظهارات سخیف وزیر خارجه فرانسه 

در تهدید ایران به استفاده از مکانیسم ماشه ، تاییدی بر این بی اعتمادی است.
آنچه مهم است اینکه در مقطع حاضر نباید فریب جنگ روانی - رسانه ای 
دشمن را خورد. آنچه دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران پس از دفاع 
مقدس 12 روزه دنبال می کند نه شروع یک جنگ واقعی دیگر، و نه رسیدن به 
توافقی در مذاکره با اروپاست، بلکه غرب اعم از آمریکا و اروپا با هماهنگی رژیم 
کودک کش صهیونیســتی به دنبال برهم زدن ثبات و آرامش در جامعه متحد و 
یکپارچه ایران هستند تا با تهدید نمایی، جامعه پیوسته و متحد ایران را دچار 
بی ثباتی و به هم ریختگی کنند تا شاید از بستر آن، چیزی که در مواجهه نظامی 
نتوانستند کسب کنند را به دست آورند. توصیه اندیشکده »واشنگتن« به آمریکا 
و اسرائیل گویای این واقعیت آشکار است.این اندیشکده اخیرا در توصیه ای به 
آمریکا و اسرائیل در قبال ایران گفته است: »آمریکا و اسرائیل باید یک »کمپین 
نفوذ چندرســانه ای آرام« در ایران راه اندازی کنند تــا بحث داخلی در مورد 
سلاح های هسته ای را شکل دهند. این کمپین باید خطراتی را که دنبال کردن 
زرادخانه هسته ای برای ملت ایران ایجاد می کند را برجسته کند«. این توصیه را 
اگر از نگاه جنگ شناختی غرب علیه ایران هسته ای مورد بررسی قرار دهیم ، در 
خواهیم یافت که آنها در این جنگ شــناختی و این توصیه ، چهار هدف کلان را 
دنبال می کند؛ 1- مسئله سازی 2- مقصر سازی 3- پیامد سازی 4- راهکارسازی. 
به عنوان نمونه؛ این روزها که کشــور با برخــی ناترازی ها در بخش انرژی 
و آب مواجه اســت ، رسانه های دشمن مســئله اول مردم ایران را ناترازی آب، 
بــرق و گاز معرفی می کنند و مقصر آن را نه تحریم ها، بلکه حکومت می دانند و 
سیاست هسته ای و منطقه ای ایران و دنبال کردن برنامه موشکی ایران را عامل 
این ناترازی ها دانســته و کلامی هم از تحریم های این 46 سال علیه ملت ایران 
نمی گویند. در نتیجه این صغری و کبری چیدن ها، پیامد چنین وضعیتی را نابودی 
زندگی مردم، فلاکت و بدبختی آنها تحلیل و تفسیر می کنند و راهکار آن را دست 
کشیدن از برنامه هسته ای ، موشکی و منطقه ای ایران پیشنهاد می کنند و حتی با 
وقاحت تمام، راهکار نهائی را تغییر رژیم از طریق اعتراضات اجتماعی می دانند 
تا شــاید کاری که نتوانستند با جنگ 12 روزه و تسلیم ملت ایران به آن برسند 
را با کمپین ســازی رسانه ای و به هم ریختگی اجتماعی به دست آورند. پروژه ای 
که بارها در ســال های گذشته به آن متوسل شده و با پاسخ دندان شکن ملت با 
بصیرت ایران مواجه شده اند. در این شرایط ، باید به شدت مراقب فریب این جنگ 
روانی و شناختی دشمن باشیم تا به یاری پروردگار از این پیچ سخت تاریخی به 
سلامت عبور کنیم و دشمن را در رسیدن به آرزوهای واهی خود ناامید سازیم.

مراقب فریب 
جنگ روانی دشمن باشیم!

یادداشت روز

حسن رشوند

عراقچی: 

كمتر ملت هایی همچون ایران و ژاپن 
عمق تأثیرات سلاح های كشتار جمعی را درک كرده اند

وزارت امور خارجه: 

راه شهید هنیه تا رهایی فلسطین 
از یوغ اشغالگران ادامه می یابد

وزیر امور خارجه در یادداشتی 
نوشــت:  ژاپنی  روزنامه  یک  در 
یک  رهبری  بایــد  ژاپن  و  ایران 
جنبش جهانی برای نابودی کامل 
سلاح های کشــتار جمعی اعم از 
 اتمی، شــیمیایی و بیولوژیکی را 

بر عهده بگیرند.
ســیدعباس عراقچــی وزیر امور 
خارجه در آستانه هشتادمین سالگرد 
بمباران اتمی هیروشــیما و ناکازاکی 
یادداشتی در روزنامه آساهی شیمبون 
با عنوان اینکه »ایران و ژاپن پیشگامان 
جنبش جهانی خلع ســلاح شــوند«، 

نوشت.
 وزیر امور خارجه در این یادداشت 
نوشت: »ایران و ژاپن باید رهبری یک 
جنبــش جهانی برای نابــودی کامل 
تمام سلاح های کشتار جمعی- اتمی، 
شــیمیایی و بیولوژیکی- را بر عهده 

بگیرند.«
وی خاطرنشان کرد که ایران نیز 
همچــون ژاپن، رنج و درد ناشــی از 
سلاح های کشتار جمعی را تجربه کرده 
است، چرا که در جریان جنگ با عراق 
در دهه ۱۹۸۰ هدف حملات شیمیایی 
قرار گرفت. وزیر خارجه بمباران اتمی 
شــهرهای ژاپن در ۶ و ۹ اوت ۱۹۴۵ 
را »گواهی بر قدرت ویرانگر سلاح های 

هسته ای« خواند.
عراقچــی افــزود: »بســیاری از 
بازماندگان هنوز با زخم های جســمی 
و روانی  زندگی می کنند که گذر زمان 
نتوانســته آن ها را درمــان کند. آنان 
زندگی خود را در سایه آن انفجارهای 
هســته ای گذرانده اند و رنج خود را به 
تلاش خستگی ناپذیر برای صلح و خلع 

سلاح تبدیل کرده اند.«
رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین 
در واکنش بــه اظهارات دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در نشست سران 
ناتو درباره حمله به سه سایت هسته ای 
ایران و مقایسه آن با بمباران هیروشیما 
و ناکازاکــی مبنی بر اینکه »آن حمله 
جنــگ را پایــان داد. نمی خواهم از 
هیروشــیما و ناکازاکی مثال بزنم، اما 
اساســاً همان اتفاق بود. آن جنگ هم 
با همان حملــه پایان یافت.«، در این 
یادداشت نوشــت: »این اظهارات تنها 
یک اشتباه تاریخی نبود، بلکه توهینی 
عمیق به یاد و خاطره کشته شــدگان 
و کرامــت بازماندگانی بــود که هنوز 
بــا پیامدهــای آن بمباران ها زندگی 
می کنند. در ایران، این مقایسه با درد 
و خشم عمیقی مورد توجه واقع شد.«

وزیر امور خارجه یادآور شــد که 
در سال ۱۹۸۷، در جریان جنگ ایران 
و عراق، شهر سردشت در شمال  غرب 
ایــران هدف حمله شــیمیایی با گاز 
خــردل قرار گرفت، حملــه ای که به 
کشته شــدن ۱۳۰ نفر و مجروحیت 
و معلولیت دائمی هزاران نفر انجامید. 
»ایــران در تاریخ معاصــر خود از آثار 
ســلاح های کشــتار جمعی رنج برده 

است.«
به گزارش فارس، عراقچی افزود: 
»ملت هــای کمی هســتند که مانند 
بازگشــت  تأثیرات غیرقابل  ما، عمق 
سلاح های کشتار جمعی را درک کرده 
باشــند. ما باید صدای جمعی خود را 
بلند کنیم و بگوییم: هرگز دوباره چنین 

چیزی نباید تکرار شود.«
عراقچی: دوستی ایران و پاکستان 

سرمایه ای راهبردی برای آینده است
عراقچی همزمان با ســفر مسعود 
پزشــکیان رئیس جمهور به اسلام آباد 
در مقالــه ای در روزنامــه نیوز چاپ 
پاکستان با عنوان  »آینده ای مشترک« 
به تشریح ابعاد مختلف مناسبات ایران 
و پاکستان و فرصت های پیش روی دو 

کشور پرداخت.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور روز 
شنبه یازدهم مردادماه در سفر رسمی 
دوجانبه و برای نخســتین بار پس از 
تصدی این سمت راهی پاکستان شد.

ایران و پاکستان 
می توانند نقشی تعیین کننده 

در آینده منطقه  ایفا کنند
سیدعباس عراقچی در این مقاله 
یکی از اصول بنیادین سیاست خارجی 
جمهوری اســلامی ایران را گسترش 
روابطــی قــوی، باثبــات و مبتنی بر 
منافع متقابل با کشــورهای همسایه 

خوانده است.
دیپلماســی  دســتگاه  رئیــس 
می افزایــد: در این چارچــوب، روابط 
ما با پاکســتان جایگاهــی ویژه دارد، 
رابطه ای که تنهــا بر مبنای مجاورت 
جغرافیایــی تعریف نمی شــود، بلکه 
ریشه در قرن ها تجربه مشترک تمدنی، 
همسویی مذهبی، پیوندهای فرهنگی 
و منافع راهبردی هم گرا دارد. ایران و 
پاکستان به عنوان دو کشور مستقل که 
در نقطه ای راهبردی از قاره آسیا قرار 
گرفته اند، نه تنها می توانند از شراکتی 
پایدار سود ببرند، بلکه توان آن را دارند 
که نقشی تعیین کننده در آینده منطقه 

 ایفا کنند.
در مقاله فوق عنوان شــده است: 

ســفر رئیس جمهور مسعود پزشکیان 
به پاکستان، نماد این شتاب روزافزون 
در روابط دوجانبه اســت. این سفر در 
ادامه  تاریخچه ای از تعاملات سطح بالا، 
از جمله ســفر تاریخی رئیس جمهور 
فقید، سید ابراهیم رئیسی، به اسلام آباد 
و سفر متقابل نخست وزیر شهباز شریف 
به تهران انجام می شود. این تبادلات و 
مشورت های دیپلماتیک مستمر میان 
مقامات عالی رتبه دو کشــور، فراتر از 
مناسبات تشــریفاتی هستند و نشان 

از همسویی راهبردی عمیقی دارند.
ایران و پاکستان در حال ارتقای 

 روابط به سطحی تأثیرگذار 
در معادلات منطقه

عراقچی می افزاید: این روند نشان 
می دهد کــه دو کشــور آگاهانه و با 
نگاهی هدفمند، در حال ارتقای روابط 
خود به سطحی تأثیرگذار در معادلات 
منطقه ای هســتند. ایران و پاکستان 
دارای مرزی ۹۰۰ کیلومتری هستند 
که صرفاً خطی برای جدایی دو کشور 
نیســت، بلکه پلی اســت که قرن ها 
ملــل و تمدن ها را به هم متصل کرده 
اســت. در این مــرز، نه تنها کالا بلکه 
اندیشــه ها، زبان ها، اشعار و باورهایی 
جریــان یافته اند که تا امروز جوامع ما 
را سرزنده نگه داشته اند. از آیین نوروز 
تا سنت های مشــترک صوفیانه، این 
پیوندهای فرهنگــی و معنوی، حس 
اعتماد و آشــنایی پایــداری را پدید 
آورده اند که پایه ای برای همکاری های 

سیاسی محسوب می شود.
در این مقاله عنوان شــده است: 
ایــن پیوند بــا نزدیکــی مذهبی نیز 
تقویت می شــود. ایران و پاکســتان 
به عنوان دو ملت مســلمان پرافتخار، 
بر اصول اسلامی چون عدالت، شفقت 
و همبستگی اســتوارند. این ارزش ها 
نه تنها عامل انســجام درونی اند، بلکه 
جهت دهنده رفتــار بین المللی ما نیز 
هســتند. همین ارزش هاست که ما را 
وادار می کند در حمایت از آرمان هایی 
چون مســئله فلســطین در کنار هم 
بایســتیم، در برابر ظلم سکوت نکنیم 
و صلح را از مســیر همکاری و احترام 

متقابل پیگیری کنیم.
شراکت اقتصادی
 ایران و پاکستان

وزیر امور خارجه می افزاید: از منظر 
اقتصادی نیز ظرفیت های مکمل بین 
دو کشــور فرصت هایی بی نظیر ایجاد 
کشــاورزی  بخش  پویایی  می کنــد. 
پاکســتان و منابع غنی انرژی ایران، 

در کنار علاقه مشــترک به گسترش 
زیرســاخت های ارتباطــی، زمینه ای 
طبیعی برای همگرایی اقتصادی فراهم 
کرده انــد. علاوه  بر این هماهنگی های 
بخشــی، هر دو کشــور به چشم انداز 
بلندمدتی برای ایجــاد اقتصادی باز، 
عادلانه و وابســته بــه همکاری های 

منطقه ای باور دارند. 
بــه گفتــه عراقچی با هم راســتا 
کردن چشــم اندازها، ایران و پاکستان 
می توانند شراکتی اقتصادی مبتنی بر 
تاب آوری متقابل، پیشرفت فناورانه و 
رشد فراگیر بنیان نهند، همکاری  که 
می تواند تحولی واقعی در سطح زندگی 
مردم، ایجاد اشتغال و الگوسازی برای 
توســعه ای منطقه ای و بومی داشــته 

باشد.

وزارت امور خارجه در سالگرد 
شهید هنیه با تاکید بر عزم ایران 
ذاتی  قاطعانــه حق  اعمال  برای 
دفــاع در برابر تجــاوزات رژیم 
صهیونیستی، خواستار اقدام عملی 
و مؤثر برای کمک رسانی به مردم 
مظلوم غــزه و جلوگیری از ادامه 

کشتار جمعی ملت فلسطین شد.
وزارت امــور خارجــه جمهوری 
اسلامی ایران به مناسبت اولین سالگرد 
ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس شهید 
دفتر سیاســی حماس توســط رژیم 

صهیونیستی بیانیه ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: یک سال 
از شهادت مجاهد نستوه شیخ اسماعیل 
هنیــه، رئیس دفتر سیاســی جنبش 
مقاومت اسلامی فلسطین )حماس( و 
از رهبران برجسته جهاد و مقاومت در 

برابر اشغالگران صهیونیست می گذرد.
جنایتی عظیم و نقض فاحش اصول 

و هنجارهای حقوق بین الملل
در این بیانیه عنوان شــده است: 
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی 
ایران یاد و خاطره آن شــهید بزرگ و 
یار دیرین شهید حاج  قاسم سلیمانی را 
گرامی داشته و مراتب تبریک و تسلیت 
خود را به مقــام معظم رهبری، ملت 
مقاوم فلسطین، خانواده شهید هنیه، 
جنبــش حماس و تمامــی گروه های 

مقاومت در فلســطین و منطقه و همه 
آزادگان جهان تقدیــم کرده و تأکید 
می کنــد که راه شــهید هنیه و دیگر 
شهدای مقاومت تا رهایی مردم مظلوم 
فلسطین از یوغ اشــغالگران و تحقق 
حق تعیین سرنوشــت آنهــا با قدرت 
ادامه خواهد یافت. این بیانیه می افزاید: 
ترور شــهید اسماعیل هنیه در تهران، 
در حالی که او مهمان رســمی مراسم 
تحلیف رئیس جمهور پزشــکیان بود، 
جنایتی عظیم و نقض فاحش اصول و 
هنجارهای حقوق بین الملل، حاکمیت 
ملی و تمامیت ســرزمینی جمهوری 
اســلامی ایران بود. شــهید اسماعیل 
هنیه دهم مردادماه ۱۴۰۳ و بامداد روز 
بعد از مراسم تحلیف مسعود پزشکیان 
رئیس دولت چهاردهم توســط رژیم 

صهیونیستی به شهادت رسید.
مشروعیت مبارزه مردم فلسطین

در بیانیــه مذکــور آمده اســت: 
جمهوری اســلامی ایران بــا تاکید بر 
مشروعیت مبارزه مردم فلسطین برای 
احقاق حــق تعیین سرنوشــت علیه 
اشغالگری و آپارتاید حاکم بر سرزمین 
تاریخی فلسطین، کشــتار نخبگان و 
رهبران مردم فلســطین را بخشی از 
طرح شرورانه رژیم اشغالگر برای امحای 
 اســتعماری مردم فلسطین می داند و 
بر ضرورت پایان  دادن به بی کیفرمانی 

جنایتــکاران و محاکمه و مجازات آنها 
تاکید دارد.

آشکار شدن ماهیت تروریستی
 و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی

ایــن بیانیه می افزاید: با گذشــت 
یک سال از جنایت رژیم صهیونیستی 
در ترور شیخ اســماعیل هنیه، امروز 
بیش از هر زمانی ماهیت تروریستی و 
جنایتکارانه این رژیم بر همگان آشکار 

شده است. 
در بیانیــه مذکــور آمده اســت: 
استمرار حمایت  همه جانبه تسلیحاتی 
و سیاســی آمریکا و برخــی دیگر از 
کشــورهای غربی از این رژیم، آنها را 
تبدیل به همدستان و شرکای جنایات 
ارتکابی کرده و مســتوجب مسئولیت 
بین المللی آنها به خاطر نسل کشــی و 
جنایات جنگی رژیم صهیونیستی است.
در این بیانیه عنوان شــده است: 
جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عزم 
خود برای اعمال قاطعانه حق ذاتی دفاع 
در برابر تجاوزات رژیم صهیونیســتی، 
مسئولیت همه دولت ها برای مقابله با 
نقض های فاحش حقوق بشردوستانه و 
توقف نسل کشــی را خاطرنشان کرده 
و خواســتار اقدام عملــی و مؤثر برای 
کمک رســانی به مــردم مظلوم غزه و 
جلوگیری از ادامه کشتار جمعی ملت 

فلسطین است.

گفت و شنود

چی شده؟!
گفت: یســرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی قُمپز در 
کرده و گفته اســت؛ در حمله بعدی ما به ایران، هیچ نقطه امنی باقی 

نخواهد ماند!
گفتم: مردک چند روز پیش در مقابل ســؤال نمایندگان 
کنســت )پارلمان ( رژیم صهیونیستی که از او درباره شکست 
بی سابقه اسرائیل در مقابل ایران سؤال کرده بودند )دور از جان 

خر ( مثل خر توی گل مانده بود. 
گفت: به اعتراف روزنامه صهیونیســتی معاریو؛ موشک های ایران، 
اســرائیل را به ویرانه تبدیل کرده اســت و به نوشته سی ان ان؛ ترس، 
هرج و مرج و اضطراب، خیابان های تل آویو را پر کرده، خیابان ها مملو 
از آوار اســت، موشک های جدید ایران بســیار دقیق عمل کردند و به 
گفته ترامپ در اجلاس ناتو؛ اسرائیل به شدت آسیب  دیده و به سختی 
می تواند ادامه بدهد و روزنامه واشنگتن پست می نویسد؛ اسرائیلی ها از 
رگبار موشک های ایران فلج شده اند و از وحشت به خود می لرزند و .... 
گفتم: یارو که رفته بود دزدی از پشــت بام افتاده بود و در 
حال مرگ بود . عده ای دورش جمع شدند و پرسیدند؛ چی شده؟! 
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*در جنــگ تحمیلی ۱۲روزه این که همه مردم تحت فرماندهی فرمانده معظم 
کل قوا برای مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی آماده شدند و حتی ایرانیان خارج 
از کشور نیز وارد میدان شدند بیشتر شبیه یک معجزه بود. دشمن تصور باطلی 
درباره مردم کشــورمان کرده بود، اما با شــروع جنگ از مردم با بصیرت ایران 

نتیجه بر عکس گرفت. 
بیات
* جنگ ۱۲روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونی نمونه بارزی از هماهنگی بین 
میدان و دیپلماسی بود و نشان داد چگونه یک کشور می تواند با هماهنگی کامل 
میــان ابزارهای نظامی و دیپلماتیــک، هم از منافع ملی خود دفاع کند و هم از 

تشدید بحران جلوگیری نماید. 
سرداری
* با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه غربی ها بر کشورمان، لازم است مسئولان 
امر تدبیری بیندیشــند و تنگه هرمز را بر روی تمامی کشتی های غربی همانند 

انصارالله ببندند. 
محمدی اراک
* از رئیــس  محترم مجلس که تصویر رایان، کــودک ۲ ماهه ای که در جنایت 
رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و یک کودک اهل  غزه که از گرسنگی شهید 
شد را در اجلاس رؤسای مجالس جهان در ژنو روی دست گرفت و این ظلم رژیم 

وحشی را با کودکان رسانه ای و جهانی کرد، تقدیر و تشکر می کنیم.
کریمی، ناهیدی، فرداد
* رژیم اشــغالگر قدس و حامیان او بدانند که هر ایرانی خود را یک باقری، یک 
رشــید، یک سلامی و یک حاجی زاده می داند. ان شاءالله با سپاه صدها میلیونی 
جبهه مقاومت انتقام بزرگ خود را از وحشی های غربی خواهیم گرفت و قدس 

را هم از وجود صهیونی های نجس پاک خواهیم کرد.
صدرایی
*با وضعیت پیچیده ای که ســوریه به آن دچار شــده این کشور ممکن است به 
سرنوشت افغانستان دچار شود یا حتی وضعیت بدتری را تجربه کند.  پراکندگی 
گروه های مسلح، خطر تجزیه و فروپاشی این کشور را افزایش داده است.صد البته 

سوریه تکه تکه و تضعیف شده ، به نفع رژیم صهیونیستی است. 
کلهر
* تحلیلگر اسرائیلی گفته؛ غزه اسرائیل را محو می کند، نه برعکس! البته که این 
ســخن به حقی است که این تحلیلگر اشاره کرده است. این وعده خداوند است 
که چه بسا عده قلیلی بر جمع کثیری پیروز می شوند و دنیا شاهد این پیروزی 

خواهد بود. ان شاءالله.
غلامی
* وقتی تحریم ها در حال اجراست، آیا مکانیسم ماشه حرف جدیدی برای گفتن 
دارد؟ چه تحریم دیگری باقی مانده که بخواهند بر تحریم ها بیفزایند که ما باید از 
آن بترسیم؟! از این  هارت وپورت ها نباید هیچ واهمه ای داشت که، خدا با ماست.
طاها
* مردم باید امروز شــرمنده باشند که جنایتکارانی چون ترامپ و سگ  هارش 
مدیریت جهان را به دست گرفته و به قتل و غارت و چپاول مشغولند. این ننگ 
بر پیشــانی سازمان ملل و شورای امنیت ثبت خواهد شد.کی قرار است ملت ها 
بیدار شــوند و جلوی این حاکمان وحشــی را بگیرند؟ این همه جنایت در برابر 

چند میلیارد انسان؟
علیمردانی
*درخصوص آسیب هایی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیدیم معتقدم خداوند، 
گاهی اجازه می دهد دشــمن ضربه وارد کند تا ضعف های ما نمایان شــود. این 
ضرباتی که خوردیم برای بیدار شدن ما و رفع نواقص است پس باید به پا خیزیم. 
الغرض این سنت الهی نه نشانه ضعف بلکه فرصتی برای رشد و قوی شدن است.
قرائتی
*نبیه بری رئیس  مجلس لبنان در گفت وگو با تام باراک، آب پاکی را روی دست 
مخالفین حزب الله ریخت و اعلام کرد قبل از مجبور کردن اســرائیل به اجرای 
کامل آتش بس، هیچ بحثی نمی توان درباره سلاح حزب الله داشت و بحث در این 

زمینه در چارچوب یک گفت وگوی داخلی درباره استراتژی دفاعی خواهد بود.
کوشایی
* در صورت فعال سازی مکانیسم ماشه توسط کشورهای غربی، خروج کشور از 
معاهده NPT باید در دســتور کار دستگاه های مسئول قرار بگیرد.کوتاه بیاییم 

بدجوری خواهیم خورد.
مطیعی
* راه عبور از بحران آب در کشور، بازنگری در مدل حکمرانی آب است. به عنوان 
مثال در بخش کشــاورزی با استفاده از فناوری های نوین، تغییر الگوی کشت و 
آموزش کشاورزان و همچنین در شهر ها با بازچرخانی آب، جمع آوری آب باران، 
توسعه تصفیه خانه ها و بهینه سازی شبکه های فرسوده،می توانیم مصرف آب را تا 

مقدار زیادی کاهش بدهیم.
 گرشاسبی
* نشانه های مشکل یا بحران آب در کشور در خشکی تالاب ها، فرونشست زمین 
در استان های مرکزی، کاهش آب های زیرزمینی و قطعی آب در برخی شهرها، 
به روشنی دیده می شود. اما با وجود این وضعیت سخت و نگران کننده، هنوز فرصت 
ترمیم و بازسازی وجود دارد، به شرط آنکه تصمیمات آینده مبتنی بر واقع بینی، 

خرد جمعی و اراده سیاسی باشد.
منافی
* از دســتگاه قضائی و نمایندگان مجلس درخواست می شود تحقیق، تفحص و 
برخورد با مدیران متخلف شــرکت هایی که هرســال و بیش از ۱۰ ماه مانده به 
برداشــت برنج، اقدام به خرید، احتکار و افزایش قیمت چند ۱۰۰ درصدی آن 

برای سال بعد می کند، اهتمام جدی نمایند. 
جمعی از خُرده خریداران برنج
* از یادداشت های تبیین گرانه و مفید آقای شریعتمداری تقدیر و تشکر می کنیم. 

حقیقتاً از بسیاری از این یادداشت های روشنگرانه، بهره می بریم.
انصاری و تمنایی
*در جلسه دیداری که وزیر خارجه الجولانی با وزیر امور راهبردی رژیم صهیونی، 
با میانجی گری آمریکا در فرانسه داشتند، مقرر شده موضوعات مرتبط با منطقه 
ســویدا به آمریکا سپرده شود و سوریه نیروهای خود را از مناطق دروزی نشین 
خارج کند. این امر در آینده نزدیک منجر به آن خواهد شــد که رژیم صهیونی 
نســبت به سایر استان های جنوبی سوریه نیز ادعای جدایی داشته باشد و عملًا 

پروژه تجزیه سوریه را در جنوب تکمیل کند.
تقی لو

* روســیه، واتساپ را مسدود می کند و نرم افزار روســی با اهداف راهبردی به 
جای واتســاپ می گذارد؛ اما در ایران، دولت برخلاف دیگر کشورها، همچنان به 

نرم افزارهای دشمن اعتماد می کند!
 قرایی
* از نمایندگان محترم مجلس شــورای اســلامی درخواست می شود نسبت به 

اجرای قانون از کجا آورده ای اهتمام جدی نمایند.
شکیبا
* یک رسانه عبری زبان اعتراف کرد که رژیم صهیونیستی روز به روز در جهان 
منفورتر می شود و زمان به نفع حماس)مقاومت( عمل می کند از این رو کابینه 
باید به فکر کوتاه کردن این جنگ باشد! خودشان هم بر باطل بودنشان واقفند 

اما خوی وحشی گریشان اجازه متارکه جنگ را نمی دهد.
محبی
* از نیروهای فداکار فراجا که یک سرکردۀ باند معروف به دیوانۀ کویر و ۱۰ نفر 
از همراهانش را که به حمل ۴تن موادمخدر با چندین سلاح نیمه سنگین شامل 
دوشــکا و آر پی جی و چندین سلاح سبک اقدام نموده و به درگیری با نیروهای 

فراجا اهتمام داشتند و در درگیری آن ها را به هلاکت رساندند، سپاسگزاریم.
یک شهروند فرهنگی
*تأمین اینترنت پرســرعت، توسعه زیرساخت های ارتباطی در مناطق مرزی و 
تضمین پایداری شبکه در ایام اربعین در داخل عراق و همچنین خدمات درمانی 
باید از اولویت های اصلی دو وزارتخانه ارتباطات و بهداشت در این ایام قرار بگیرد. 

امیدواریم خدمات بانکی به زائرین هم در این مدت تقویت بشود.
پیری
* از مسئولان محترم وزارت کشور و فرماندهان نیروی انتظامی تشکر می کنیم 
که موفق شده اند تاکنون حدود یک میلیون نفر از اتباع افغانستانی که به صورت 
غیرمجاز در ایران حضور داشتند را به کشورشان برگردانند. باید عرض بکنم  در 
حال حاضر ۶ میلیون تبعه افغانستانی در ایران زندگی می کنند که از این تعداد، 
حدود ۲ میلیون نفر به طور غیرقانونی وارد کشور شده  و باید به وطن خود بازگردند.
هادی نژاد
* مسئولان اجرائی باید بحران هایی چون آب، برق و... را قبل از شروع بحران و 
زنگ خطر مدیریت کنند نه این که پس از وقوع آن ها تازه به فکر چاره بیفتند.
نصرالله نژاد
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